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 مقدمه

. نويسنده به بررسى رابطه بين سيماى متغير جنگ و تکنولوژى سطح بالا مى پردازد              
وى گزارش مختصرى پيرامون چگونگى تقويت متقابل تکنولوژى نظامى و نيروى             

 ١٩٤٥ داده و استدلال مى کند که از سال          ١٩٤٥ تا پايان سال     ١٥٠٠نظامى از سال    
بخش دوم اين . تا زمان حاضر اين پيشرفت نظامى تکنولوژيکى روبه نزول گذاشته است   

 .مقاله در شماره بعدى منتشر خواهد شد
 ميلادى باشد، اگر چه انى امر به طور کامل درست            ١٥٠٠نقطه شروع بحث ما بايد از حدود سال         

ست که حتى پيش از اين تاريخ برخى افراد در پى ابداع سلاح هاى جديد بوده و تکنولوژى نظامى نيز    ا
بود کشفيات  .. تکرار..و..تکرار..با اين همه، به طور کلى اين دوران، عالم        . حالت ايستا نداشته است   

سبى نيز  جديدى که صورت گرفت به شکل پراکنده و جدا از هم بوده و چون چارچوب تئوريک منا                
 نمى توانست هيچ گونه مسئله اى       ]از اين نظر  [و. نداشت به صورت کمابيش تصادفى رخ مى داد        

 وجود اين احساس نوعاً     ]بنابراين[درباره پيشرفت مداوم، نظام مند و يک سويه وجود داشته باشد،           
ال، اصول  براى مث . جديد که اينگونه پيشرفت هم طبيعى و هم اجتناب ناپذير است، نيز بى معناست              

، کنگره سازى، پلهاى مستحکم شده      ]تير[قلعه سازى يعنى ديوارهاى حايل چندگانه، برج هاى پرتاب        
همين امر در مورد    . و مانند آن به اندازه کمى از زمان کتب مقدس تا اواخر قرون وسطى تغيير يافت                

ز ميلاد به اين     پيش ا  ٤٠٠سلاح هاى مربوط به محاصره صدق مى کند، تنها موردى که پس از سال                
هنگامى که  .  پس از ميلاد پديدار شد     ١٢٠٠بود که در حوالى سال      » منجنيق«گروه افزوده گشت،  
 ميلادى به اروپا حمله کردند، اسلحه آنها تفاوت چندانى با اسلحه              ١٢٤٠-٤٢مغولها بين سالهاى    

 هاى ملبس به    شواليه. را شکست دادند، نداشت   » کراسوس«سواران تيراندز پارسى که ژنرال رومى     
شباهت ∗∗زره و جوشن قرون وسطى تا اندازه زيادى به سواران زرهپوش ابتدائى پارسى و بيزانسى                
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سربازان نيزه دار سوئيسى در قرن شانزدهم همانند دشمنان خود يعنى سربازان شمشير و سپردار                . داشتند
 .نداسپانيولى، از روى عمد خود را با سربازان دنياى قديم هم شکل مى ساخت

از » پرنس موريس «،  »ماکياولى«همچنانکه اين نمونه نشان مى دهند، اروپائيان مدرن اوليه مانند            
، شباهت هاى تکنولوژيکى که آنان را به قرون اوليه پيوند مى            »گوستاوس آدولفوس «و  ∗»ناسو«اهالى

 قويتر هستند   آيا ارتشهاى مدرن  «در قرون شانزدهم و هفدهم بحث بر سر آنکه        . داد، تصديق مى نمودند   
» فرانسيس بيکن «هر چند . اذهان نظريه پردازان و فرماندهان را اشغال کرده بودند        » يا ارتشهاى قديمى  

را بسيار قدرتمندتر نموده است، ولى      » مدرن«ادعا مى نمود که باروت، قطب نما و چاپ، ارتش هاى             
 کتاب مشهورى درباره » ولارددوف«، شواليه١٧٢٤حتى در سال . ديگران در اين مورد اطمينان نداشتند

و اين نشانه گويايى    . منتشر ساخت که بر پايه تاکتيکهاى مقدونى هاى قديم قرار داشت           » تاکتيک«
 . تکنولوژيکى و يا فقدان آن چه تصورى داشتند-است از اين که افراد در مورد پيشرفت نظامى

ن واقعيت نمايان مى گردد که حتى در         تکنولوژيکى با توجه به اي     -علاوه بر اين، فقدان پيشرفت نظامى     
 ميلادى نيز برخى از ابتدايى ترين تسليحات ابداع شده توسط بشر هنوز به عنوان ابزار                  ١٤٥٠سال  

 شامل انواع زره هاى فردى، که برخى از آنها از           ]تسليحات[اين. نظامى استاندارد به شمار مى آمدند     
ران نوسنگى شناخته شده و در دوران جديدتر         چرم ساخته مى شدند، ترکيب تيروکمان، که از دو         

توسط انگليسيها بصورت مستحکمى ساخته شده بود، هم چنين شمشير، نيزه، سپر، تبر و حتى گرز مى                 
اين تسليحات اشکال متفاوتى را بر حسب اينکه استفاده کنندگان از آنها فاصله هاى نزديک و يا                 . شد

در واقع،  . و يا سوار بر اسب مى جنگيدند، به خود مى گرفتند          دور، در آرايشهاى بسته و يا باز، پياده         
 پيش  ٨٠٠چرخش از سواره نظام به پياده نظام و بار ديگر از پياده نظام به سواره نظام که بين سالهاى                    

 پس از ميلاد صورت گرفت خود بهترين دليل براى اين امر است که پيشرفت پيوسته                ١٥٠٠از ميلاد و    
 .گرفته استو يکسويه اى صورت ن

 تا اندازه زيادى    ]اين منابع [.بسيار هستند » صنعتى«و» علمى«ادبيات راجع به ريشه هاى انقلابهاى     
اظهار مى دارند که ريشه اين تغييرات در نگرش هاى تغيير يافته به دست مى آيد که اين تغيير نگرش از                     

تغيير نگرش به عوامل    بوده و يا بر حسب گفته هاى مارکس اين           » سکولار«به» مذهبى «]نگرش[
تا جايى که تکنولوژى نظامى بخشى از تکنولوژى به طور اعم به شمار              . اقتصادى نسبت داده مى شود    

تمام . مى آيد دلائل توسعه و پيشرفت در هر دو مشابه بوده و نمى تواند در اينجا مورد بررسى قرار گيرد                   
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ر مورخين از آن غفلت ورزيده اند و آن         آنچه که مى توان در اينجا يادآور شد مطلبى است که بيشت            
 نظامى از سوى ديگر است و نيز نشان دادن اين           -ارتباط بين تکنولوژى از يک سو و سازمان سياسى        
 .امر که اينها تا چه اندازه با يکديگر در ارتباط هستند

  ميلادى١٥٠٠تکنولوژى نظامى از سال 

 آغاز به تسلط بر     ١٥٠٠، بلافاصله پس از سال      سلاح هاى آتشين نسبتاً پيچيده مانند شمخال و توپ        
پيدايش اين تسليحات به وضعيت ديرينه اى که در آن تسليحات حتى توسط               . ميادين نبرد کردند  

سلاح هاى آتشين و باروت بر خلاف       . آهنگران در کارگاههاى روستايى ساخته مى شدند، پايان داد        
 چنين تجهيزات پيچيده و مهارت هاى ساخت آنها         سلاح هاى برنده، نيازمند سرمايه قابل توجه و هم        

مردمى که در شهرها، يعنى جايى که سلاح        . بود که تمام آنها تنها در يک کارگاه شهرى يافت مى شد           
ترجيح و علاقه آنها به اشتغال به       . هاى آتشين در آن ساخته مى شد، زندگى مى کردند بورژواها بودند           

انزد بود، در واقع آنها علاقمند بودند تا حرفه سربازى را در             مشاغل پول ساز به جاى رزم آورى زب       
 .اندازه يک حرفه پست نگهدارند

کارکردجنگ «و  » جامعه« ميلادى، تا اندازه زيادى داستان جدايى فزاينده بين         ١٥٠٠تاريخ پس از    
  که حاکم برلين   ١٨٠٦از ناپلئون در سال     » پروس« آن بود، تا اندازه ى که پس از شکست         ∗»سازى

 وظيفه اصلى شهروندان آن بود که همچنان ]در چنين شرايطى [اعلام داشت که شاه نبرد را باخته است،       
 .آرام و ساکت باقى بمانند

به ديگر سخن، در کشورهاى اروپايى، يکى پس از ديگرى، بتدريج تمايز ميان افرادى که مبادرت به                  
براى جنگ استفاده مى کردند کمتر      ساخت و فروش سلاح مى کردند و افرادى که از آن تسليحات             

حاکمان ديگر نمى توانستند تا از بين رعاياى شخصى خود نيروى نظامى تشکيل دهند آنها                . مى شد 
ناچار بودند تا تشکيلاتى جداى از جامعه ايجاد کنند که در اختيار کامل آنان بوده و تنها وظيفه آن                    

، اين گونه تشکيلات به طور عمده از افراد          ١٦٤٨تا سال   .  باشد ]حاکمان[جنگيدن با دشمنان آنان   
اين تشکيلات از گروههاى رنگارنگى از سربازان ترکيب مى شدند که تحت            . مزدور تشکيل مى شد   

نظر فرماندهى که آنان را باستخدام درآورده بودند خدمت کرده و در هنگام جنگ از هر جاى ممکن                   
 . بازمى گشتنديافته شده و پس از پايان جنگ دوباره به مترلشان
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 ارتش حرفه اى

با اين همه مشکلى که در روابط با مزدوران وجود داشت اين بود که کنترل آنها مشکل بوده و علاوه                     
براى غلبه بر اين    . بر اين، اغلب بيش از آنکه به دشمن صدمه وارد آورند به افراد خودى صدمه مى زدند                

ه فرانسه و فردريک ويلهلم پادشاه پروس ادارات        مشکلات، حکام قرن هفدهم مانند هنرى چهارم پادشا       
 ]اين پادشاهان [.بازرسى را بوجود آوردند که پس از آن مبدل به نخستين بوروکراسيهاى دولتى شدند             

هر چه بيشتر و بيشتر ترجيح مى دادند تا متکى بر ارتشهاى دائمى، حرفه اى، داراى حقوق منظم، و با                    
 .ى گردندنظم مناسب باشند که توسط فرمانده

پس از انقلاب فرانسه، تمايل بر آن بود که ارتش هاى مبتنى بر نظام وظيفه همگانى جايگزين ارتش هاى                   
اما اين امر بر ماهيت نيروهاى مسلح به عنوان تشکيلاتى جداى از حکومت از يکسو و                . دائمى گردند 

ه عمده به توسعه تکنولوژى     نيروى مسلح منظم از دو را     . مجزاى از مردم از سوى ديگر تأثيرى نگذاشت       
نخست، اين نيروها نياز به تسليحات و تجهيزات را ايجاد کردند که هر چند در                . نظامى يارى نمودند  

در بيشتر کشورها اين تقاضاها . نوسان بود، اما در درازمدت گرايش داشت که به صورتى نهادينه درآيد        
از . ه وسيله ديگر تشکيلات درخواست شده بود      بسيار بزرگتر و متمرکزتر از آن چيزى بود که پيشتر ب          

 ميليارد دلارى آن، هزينه هاى      ٣٠٠زمان فيليپ دوم پادشاه اسپانيا تا پنتاگون در زمان حاضر با بودجه             
 .نظامى از ديگر هزينه ها بسيار بيشتر بوده است

راد پا به عرصه     ميلادى براى نخستين بار طبقه جديدى از اف        ١٦٦٠علاوه بر اين، در دهه هاى پس از         
اين افراد برعکس سناتورهاى رومى، از هرگونه        . نهادند که افراد نظامى حرفه اى تمام وقت بودند         

اينها برخلاف شواليه هاى دوران فئودالى، حرفه اصلى شان         . اشتغال ديگرى بجز سربازى فارغ بودند     
ز جنگى به جنگ ديگر در      نگهدارى از املاکشان نبود و بر عکس مزدوران، اينها به طور پيوسته ا             
آنها براى ايجاد روش هاى     . حرکت نبودند بلکه بيشتر اوقات زندگى شان در زمان صلح مى گذشت           

 از  ]روش ها [اين. بهبود يافته از جمله در زمينه تکنولوژيکى، براى برپائى جنگ فراغت بيشترى داشتند            
و سيستم آموزش نظامى پيشرفته     جمله موجب ارائه تئوريهاى نظامى جديد، ادبيات نظامى تخصصى،           

اما در عين حال، آنها مى توانند به        . اين عوامل به طور کامل سبب پايان رکود به شمار نمى روند           . گرديد
 تکنولوژيکى پديدار گرديد توانست پايدار -تشريح اين امر يارى نمايند که چرا هنگاميکه حرکت نظامى     

 .مانده و گسترده شود



 روند تغيير

ه در روندى که از تفنگ فتيله اى به موشکهاى بالستيک قاره پيما انجاميد، به طور کامل                  مراحل عمد 
 بيش از آنکه جنبه ابتکارات صورت گرفته در آن          ]اين روند [شايد گيراترين جنبه  . مشخص مى باشند  

، حرکت و   )با توجه به اينکه بهرحال، در هر زمانى افراد درخشان و بزجسته وجود داشته اند               (باشد
سپرى مى شد   ) پس از آن يک دهه    ( سال ٥٠ ميلادى، نزديک به     ١٧٠٠پس از سال    . جنبش آن است  

را ]پيشرفت[آنچه اين . تا تسليحات جديدى که بسيار برتر از تسليحات پيش از آن بودند، ارائه گردند             
 اقتصادى اروپاى قرون جديد يک شاخص       -از شاخص هاى نظم اجتماعى    . ميسر ساخت، رقابت بود   

تحقيق و  [به جاى آن،  . ديگر تنها به افراد دور و بر حاکم، محدود نبود          » تحقيق و توسعه  «د که آن بو 
 در بين يک طبقه اجتماعى يعنى بورژوازى سطح پايين پخش شده و در مراکز جداى از هم در                   ]توسعه

را نيز  مخترعين و تکنسين ها از کشورى به کشور ديگر رفته و مهارتهايشان             . يک زمان انجام مى گرفت    
تجربه يک جنگ به خودى خود موجب مى شد تا ارتش هاى گوناگون همچنانکه               . با خود مى بردند   

   تلاش مى کردند تا از نظر پيشرفت با طرف ديگر برابر باشند، سلاح هاى يکديگر را مورد بررسى و                  
 . قرار دهند]آزمايش[

شد که هيچ سلاح و يا سيستم        رقابت تکنولوژيکى، بالا گرفت مشخص       ١٨١٥همچنانکه پس از سال     
و ]ساخته شده [تسليحاتى به خودى خود تأثيرى قاطع ندارد بلکه ضد همه اين گونه تسليحات مى تواند              

 استحکامات  ]فن[ ميلادى توپ همدوش با    ١٧٠٠ تا   ١٥٠٠بين سال   . يا از آنها کپى بردارى شود     
 تنها  ١٩٤٥ تا   ١٨٥٠ل هاى   مسابقه بين توپ هاى دريايى و زره هاى کشتى بين سا           . توسعه يافت 

رقابت بين تانک و سلاح هاى ضدتانک، هواپيما و         . هنگامى پايان يافت که هر دو آنها از مد افتادند         
علاوه . توپها و موشکهاى ضد هوايى ، ورادارها با اقدامهاى جنگ الکترونيک بخوبى شناخته شده است            

سلاح، استفاده از سلاحى بود که با آن شباهت         بر اين، يکى از ساده ترين راهها براى روياروئى با يک            
تأثير اين موضوع آن بود که در رده تسليحات گوناگون، سلاح ها را هر چه بزرگتر،                . بسيارى داشت 

به نظر مى رسيد شاخص روند نوسانى جديد آن بود که با هر نوع               . گرانتر و قدرتمندتر ساخته شود    
کرده و به ندرت برترى يک طرف براى مدت زيادى           ابداع تکنولوژيکى جديد مى توان روياروئى       

 .ناميد» عامل تاکتيکى پايدار«آن را» فولر.سى.اف.جى«روندى که. پايدار مى ماند
، گذار از سلاح هاى سبک، دستى و قابل عمل          ١٩٤٥ تا سال    ١٥٠٠تحول جالب توجه ديگر از سال       

اين موضوع در مورد دريا که در       . اشدبوسيله نفر به سلاح هاى سنگين و قابل عمل بوسيله خدمه مى ب            



هم چنين در   . آن کشتى ها با نيروى باد و ذغال سنگ به حرکت درمى آمدند همواره وجود داشت                
مانند تسليحات مورد استفاده براى جنگ      (روى زمين چون اين گونه تسليحات نيازمند تحرک نبودند         

تاثير بلند  . اد مورد استفاده قرار مى گرفتند     اين گونه تجهيزات به وسيله خدمه به جاى افر        ) محاصره ايى 
مدت انقلاب باروتى آن بود که استفاده از سلاح هاى عملياتى توسط خدمه را به نبردهاى در ميادين                   

در حالى که سواره نظام نسبت به ديگر يگان هاى رزمى تترل کرده و پياده نظام نيز در                  . نيز توسعه داد  
در حالى که ماکياولى توپخانه را بى اهميت مى           . گانه يافت حالت سکون بود، توپ اهميتى چند      

 اظهار داشته بود که با توپخانه است که، جنگ          ١٨٠٩انگاشت، مطابق اسناد موجود، ناپلئون در سال        
پس از آن به سبب بهره گيرى از موتورهاى بخار و درون سوز، تسليحات از قيد                  . شکل مى گيرد  

دگرگونى از  . ده و اندازه، وزن و قدرت آنها بسيار افزايش يافت         دستگاههاى با قدرت کم اسب رها ش      
سلاح هاى عملياتى به وسيله نفر به سلاح هاى عملياتى توسط خدمه چندان شتاب گرفت که آنها تمام                  

و در موارد بسيارى سلاح هاى انفرادى تنها براى         . قدرت آتش ارتش هاى مدرن را دربرمى گرفتند       
 .ندحفاظت از خود باقى ماند

اگر تکنولوژى مدرن نظامى از برخى جهات محصول ارتش هاى جديد است، برعکس، همين تکنولوژى               
هر چند سلاح هاى چخماقى و تفنگ قابل استفاده بوسيله . به نيرومندى و تقويت اين ارتشها يارى نمود       

تشکيلات، نظاميان بودند اما سلاح هاى سنگين مانند توپ، تانک و هواپيما نيازمندى وسيعى به                 
اين امر اگرچه در گذشته کمتر مصداق داشت، ولى بهرحال          . تدارکات، و تعمير و نگهدارى داشتند     

تکنولوژى مدرن بدان معنا بود که گروهى از افراد پست که تفنگ بدست گرفته و لباس متحد الشکل                  
. رسدس بتر برانند  همچنانکه گروهى ميمون نمى توانند م     . پوشيده باشند، يک ارتش را تشکيل نمى دهند       

نيروهاى نظامى حرفه اى و داراى سازماندهى و آموزش مناسب همراه با مراکز              . آنچه مورد نياز بود   
در واقع، هرقدر سلاح هاى مورد استفاده       . فرماندهى با کارکرد مناسب و يک ساختار ادارى قوى بود         
 .مدرن تر و قويتر بودند اين موضوع بيشتر صدق مى کرد

 انى و فنىپيشرفت سازم

از اين ديدگاه، اشکال مدرن و حرفه اى تشکيلات نظامى هم تکنولوژى نظامى را به پيش رانده و هم                   
آن دسته از نيروهاى مسلح که با اين تعريف همخوان بودند            . خود بوسيله آن به جلو رانده مى شد        

توسط نيروهاى مسلحى    اين گونه تکنولوژى فقط      ]در عين حال  [نيازمند تکنولوژى پيشرفته بودند، اما    
 ]همان گونه که  [.حال جنگ يک فعاليت تقليدى به شمار مى آيد         . از اين نوع قابل بکارگيرى بود     



بازى کند به همين ترتيب در      » کريکت«شخص نمى تواند در يک نيمه ميدان، فوتبال و در نيمه ديگر،           
. ه يکديگر شبيه گردند   آن زمان اين واقعيت که دو طرف در حال جنگ با هم هستند موجب شد تا ب                

 ميلادى، هر کشورى گرايش داشت تا سلاح هايى که خاص خودش بود را در                ١٥٠٠پيش از سال    
مغولها داراى تيراندازان سبک اسلحه سوار بر اسب بودند، سوئيسى ها تبر دو سر و               : اختيار داشته باشد  

١٥٠٠پس از سال .  بکار مى بردندکمان پولادى در اختيار داشتند، و انگليسيها نيز کمان هاى بلند را         
به طور دقيق به    . ، تکنولوژى واحد و غالبى گسترش يافته و ارتش ها را به شدت شبيه هم ساخت                

 با تکنولوژى مدرن    ]سلاح هاى [سبب آنکه اين ارتش ها حرفه اى و به شدت سازمان يافته شده و با              
کديگر را به عنوان خطرناکترين     مسلح شده بودند، به همين سبب نيروهاى مسلح کشورهاى مهم ي           

دشمن تلقى کرده و در نتيجه آنان براى بدست آوردن تکنولوژيهاى هر چه قدرتمندتر براى منکوب                  
 .ساختن يکديگر اقدام نمودند

 تخم مرغى که بر اساس آن تکنولوژى مدرن و تشکيلات قوى به تقويت              -هم چنين اين گونه روند مرغ     
، تنها چند کشور    ١٩١٤تا سال   .  بازيگر کمک نمود   ]کشورهاى[اديکديگر پرداختند به کاهش تعد    

هنوز مى توانستند تمام تسليحات خود را توليد کرده، و نيروهاى مسلح رده اول را به عرصه وارد                    
بيست سال  «اين روند در طول باصطلاح    . سازند و به صورت ضمنى جهان را بين خود تقسيم نمايند           

 ميليون نفر   ١٢ تا   ٧، تنها پنج يا شش ارتش عمده با تعداد بين           ١٩٣٩حفظ گرديد، تا سال     » آتش بس 
اينها مى توانستند هر نيروى مخالفى را، البته جز نيروهاى شبيه خود، به آسانى               . نيرو باقيمانده بودند  

، شمار مناطقى که مى توانستند نيروهاى نظامى بزرگ ايجاد کنند به            ١٩٤٥پس از سال    . جاروب نمايند 
 ميلادى قيمت   ٢٠٠٠تا سال   . مريکاى شمالى، اروپاى غربى، اتحاد شوروى و ژاپن محدود شد          منطقه ا  ٤

سيستم هاى عمده تسليحاتى به اندازه اى خواهد رسيد که حتى از توان اين بلوک هاى بسيار بزرگ                   
برخى از اين کشورها به گزينش بين گران قيمت ترين پروژه ها مبادرت کرده اند               . نيز خارج مى شود   

بعضى ديگر به ترکيب امکانات خود براى انجام اين پروژه ها پرداخته و بقيه اين دسته کشورها که                    
 در حال ورشکستگى مى     ]پروژه هايشان [هنوز از پذيرش يکى از اين دو راه خوددارى مى کردند           

 .باشد
 عامل اتمى

ار هر چه بيشترى    ، روند موجود بسوى رسيدن به ارتشى هر چه قويتر که بتواند شم            ١٩٤٥ اوت   ٦در  
ساختارهاى . از تسليحات سنگين، پيچيده و قدرتمند را به ميدان آورد، به مرحله اى کشنده رسيد                



اقتصادى، صنعتى، تکنولوژيکى و علمى مورد نياز براى مبادرت به جنگهاى بزرگ در طول قرن ها                 
ژرفاى جوامع متخاصم نيز    تلاش براى بسيج حتى کوچکترين نيروها، تأثير خود را در           . رشد يافته بود  
در جنگ جهانى اول، اين تلاش کارخانجات و ميادين را در برگرفته و مردان و زنان را                 . مى گذاشت 

در جريان جنگ دوم    [پس از بيست سال   . براى کار در راستاى کوشش هاى جنگ بسيج ساخت         
مشغول کار بودند، نيز     اين تلاش به محيط آزمايشگاهها يعنى جايى که دانشمندان فيزيک اتمى             ]جهانى

، در عرصه جنگ    ]غول را آزاد ساخت   [همانند علاالدين که با دست کشيدن به چراغ جادو        . راه يافت 
قارچ اتمى بر فراز    .  حضور خود را آشکار ساخت که تا آن زمان کمتر شناخته شده بود              ]نيرويى[نيز

شکار ساخت که در برابر     شهرهاى هيروشيما و ناکازاکى وجود نيرويى دهشتناک و ويرانگر را آ           
 .بود» ميخ«در مقابل ∗»پتک بخار«سلاح هاى گذشته مانند

 کيلوتن به بمبى سه هزار بار قويتر از آن تبديل           ٢٠ سال بعد، بمب اتمى نخستين بار با قدرت          ١٥در طول   
 کامل گرديد، تا جايى که اين وسايل از موشکهايى تشکيل مى             ]بتدريج[وسايل پرتاب آنها نيز   . شد
اين . دند که مى توانستند از هر نقطه ديگرى، و در برخى موارد با سرعت صوت پرواز کنند                   ش

موشکها چنان خوب محافظت شده اند که انهدام آنها تنها با اصابت چند کلاهک اتمى به سيستم هدايت                  
 فعال   بنظر مى رسد که نه مسافت، نه استحکامات و نه بکارگيرى ابزار متقابل            . آنها امکان پذير است   

دست کم به اين    . را در برابر آنها ايجاد کند     » معتبر« بتوانند يک دفاع   ]مانند موشکهاى ضدموشک  [
را به لفظى توخالى    » معتبر«دليل ميزان تخريبى که اين موشکها مى توانند به آسانى ايجاد کنند، واژه             
دريافتند، قواعد جنگ    ١٩٤٦تبديل کرده است، همان گونه که برخى از تحليل گران ژرف بين در سال               

پس از آن زمان، بهره گيرى از سيستم هاى تسليحاتى نه براى جنگ، بلکه براى                . در حال تغيير بود   
 .آنها تقريباً هيچ گونه استفاده ديگرى نمى توانند داشته باشند. بازدارندگى از پيدايش جنگ بود

 اگر صلح مى خواهى آماده جنگ باش

متقاعد ساختن دشمن در اين مورد داشت که در صورتى که وى بخواهد             موفقيت بازدارندگى بستگى به     
اگر سلاح هاى هسته اى بايد      . تجاوز کند، سلاح هاى هسته اى مى تواند و مى بايد عليه آن بکار رود              

بکار مى رفت، مى بايد راهى يافت مى شد که ميزان خسارات به يک طرف را محدود سازد و کوشش                    
 . ميلادى در اين مورد در جريان بود٥٠اوايل دهه  و ٤٠ها در اواخر دهه 

                                                                          

∗ Steam Hammer 



نخست اين گونه اظهار نظر شد که چون بمب هاى اتمى از نظر شمار کم بوده و چون احتمالاً همه آنها به                      
هدفهايشان نخواهند رسيد، مشکل با ديده اغماض نگريسته شده و جنگ به روال پيشين آن ادامه                   

اى اتمى اميد دوباره باه ياس تبديل شد و سياست سازان در پى ديگر  با افزايش زرادخانه ه   . خواهد يافت 
از اين  . به طور طبيعى، نخستين نگرانى آنها درباره خودشان بود        . روش ها براى حل اين مشکل برآمدند      

نظر براى ساخت تاسيسات هشدار اوليه، پناهگاههاى ضدانفجار و ضداشعه، پست هاى فرماندهى               
براى نمونه، ترتيباتى   .  و شبکه هاى ارتباطى، ميلياردها دلار مصرف گرديد        ]يمامستقر در هواپ  [هوابرد

. سى خارج گردد  . دقيقه از واشنگتن دى    ١٥پيش گرفته شد تا رئيس جمهور ايالات متحده ظرف مدت           
با اين همه، تصديق گرديد که اين تدابير ممکن است کافى نبوده در نتيجه رويه هاى ماهرانه اى در پيش                    

اجازه » شخصى«ه که بر اساس آن در صورتى که رئيس جمهور و معاونين وى کشته شوند،                گرفت
 .را صادر کند» تلافى«خواهد يافت تا دستور

در تمام دنياى   . در مرحله بعد، تلاش هايى براى حفاظت از جامعه در اندازه گسترده صورت گرفت              
انجام دادند، و از کلاس ها به زيرزمين ها         غرب، شاگردان مدرسه، تمرينات مربوط به آژير حمله اتمى را           

رفته و يا از پشت نيمکت ها به زير آن مى رفتند در حالى که دستهايشان روى سر و چشمانشان نيز                      
به مالکين منازل نيز گفته شد که در باغچه خانه شان پناهگاههايى حفر کرده و توشه کافى                 . بسته بود 

به افرادى که در خطر     .  از بين برود، در آن انبار نمايند       ]تمىناشى از حمله ا   [تا مدتى که تشعشع شديد    
 شوند، گفته شد که به نزديکترين پناهگاه ضدتشعشع پناه          ]حمله اتمى [آن بودند که در فضاى باز گرفتار      

برند، و براى ايمن ماندن آنها مى بايد لباس هاى رنگ روشن، کلاههاى لبه پهن و عينک آفتابى را مورد          
 .ر مى دادنداستفاده قرا

احتمالاً به اين دليل که به طور کلى اين راه حلها به ظاهر راضى کننده به نظر نمى رسيدند، تلاش هايى                     
پيشنهاد . نيز صورت گرفت تا جنگ اتمى بدون وارد آوردن تخريب کلى به سرزمين دشمن صورت گيرد               

تواند مورد استفاده قرار گيرد و نيز       شده که ابرقدرتها موافقت نامه اى درباره اندازه کلاهکهايى که مى            
نتيجه اى براى ايمن ساختن دنيا از جنگ اتمى با ممنوع ساختن             ) شهرها(محدود ساختن انواع اهداف   

در واقع،  . قدرتمندترين تسليحات و اعلام عدم فراگيرى پرجاذبه ترين اهداف يعنى شهرها بدست نيامد            
. از سوى تصميم گيران در طرف درگير مشاهده نشد        هيچ نشانه اى دال بر جدى گرفتن اين پيشنهاد          

دليل آن بود که    . تا اوايل دهه شصت ميلادى، تقاضا براى سلاح هاى اتمى هر چه بزرگتر متوقف شد              
به جاى آن، ابرقدرتها تلاش خود را       . افزايش ظرفيت کلاهکها بر حسب مگاتن، تنها عملى بيهوده بود         



» منتخب«متمرکز ساختند که اجازه حملات عليه اهداف      بر ساخت کلاهکهاى کوچکتر و دقيق تر         
 براى  -تصور بر اين بود که تکنولوژيهايى که براى اين مقصود بکار مى رود             . را مى داد  » محدود«يا

تميز  «و» کوچک« مى توانند کلاهکهاى اتمى    - و موشکهاى کروز   ∗نمونه، وسايل بازگرداننده چندگانه   
[پنجره اطاق رهبر    « هزار کيلومتر مسافت و برخورد مستقيم به       را با پيمودن بيش از چند     » ]دهنده[

به . يافت نشد » بالاگرفتن دامنه جنگ  «اما هيچ گونه پاسخ واقعى به مسئله      . تحويل دهند »  دشمن ]کشور
سخن ديگر، چگونه مى توان در اين باره به طور کامل اطمينان داشت که اگر يک سلاح مورد استفاده      

 .تسليحات به طور بى پايان استفاده نشوندقرار گرفت، همه ديگر 
علاوه بر اين، تلاش براى يافتن راههايى براى هدايت يک جنگ با تسليحات اتمى، موجب مى شود تا                   

بنظر مى آمد که در روياروئى با سلاح        . نظاميان نيز در پى راههايى براى نبرد در يک جنگ اتمى برآيند           
. يافت» تحرک«و» پراکندگى«هاى متقاعد کننده را مى توان در      هايى با قدرت بى سابقه، تنها راه حل         

 جديد و غيرمتمرکزى ايجاد کرده و       ]رزمى[بويژه، نيروى زمينى ايالات متحده تلاش نمود تا سازمان        
اما بيشتر اين   . در عين حال تکنولوژى هاى جديدى براى جنگيدن در يک محيط اتمى ايجاد کند                

پرنده، تانک بر برجک پراّن، راکتهاى حمل بار، ترنهاى تدارکاتى           اختراعات جديد، مانند جيپ هاى      
بدتر از آن، اين مطلب معلوم شد       . و جايگزينى براى موتورهاى احتراق درونى، تحقق نيافت       ∗∗زمين رو، 

 را در برابرنيروهاى    ]آمريکا[»منقسم«مورد لزوم براى بقا در ميادين نبرد اتمى، ارتش         » سبکى«که
 .ى پيمان ورشو ناتوان خواهد نمودمتعارف و بشدت زره

 پاسخ انعطاف پذير

 - اگر اصولاً اين واژه اى باشد که بايد مورد استفاده قرار گيرد             -در روياروئى با اين معما، راه حل      
اين دکترين تنها کوششى بود     . شناخته مى شود  » پاسخ انعطاف پذير  «مبتنى بر دکترينى بود که به نام      

عقب و آمادگى براى يک جنگ متعارف به گونه اى که گويا تسليحات اتمى              براى بازگرداندن زمان به     
به وسيله حکومت کندى و با اين اميد پى گرفته شد           » پاسخ انعطاف پذير  «دکترين. وجود نداشته اند  

که بدين ترتيب تهاجم شوروى به اروپا شايد بدون گسترش خود به خودى جنگ به سرزمين امريکا،                  
دليل، يعنى ترس از اينکه مبادا تعهد اتمى امريکا نسبت به اروپا کم اعتبار شود، در                به همين   . مهار گردد 

 ايالات متحده آن ا به کرسى       ١٩٦٧ابتدا، اين دکترين با مخالفت ناتو روبرو شد با وجود اين در سال              

                                                                          

∗ MIRV 
 .منظور ترنهايى است که از خط آهن استفاده نکنند  ∗∗



در [پس از آن و با وجود اين واقعيت که شورويها همواره تاکيد داشتند که هر گونه جنگى                   . نشاند
.  از آغاز، جنگى اتمى خواهد بود، اين دکترين هم چنان براى بيست سال آينده مورد اجرا بود                  ]آينده

جنگ متعارف  » جدا ساختن «، هيچ کس راه حل قانع کننده اى براى         )البته براى دنيا  (خوشبختانه
 نه ديگر   و» پاسخ انعطاف پذير  «در نتيجه نه دکترين   .  از جنگ اتمى نيافت    ]اروپا[»صحنه مرکزى «در

 .دکترين هاى محرمانه به شمارى که آشکار شده اند، تاکنون آزموده نشده اند
تکنولوژى نظامى متعارف هر چند تحت الشعاع سلاح هاى اتمى قرار گرفته، با اين حال، تقريباً اينکه                  

 جنگ جهانى دوم شاهد   . گويا سلاح هاى اتمى وجود ندارند، همچنان به پيشرفت خود ادامه مى دهد            
بيشترين شمار هواپيما، تانک، توپخانه و ديگر انواع تکنولوژى نظامى سنگيرن که با يکديگر درگير                

 با وجود برخى تفاوتها بين شرق و غرب در اين            ١٩٤٥پس از سال    . شده اند، را شاهد بوده است     
و نسل هاى جايگزين جديدى از سيستم هاى         . از صحنه خارج شد   » کيفيت«به نفع » کميت«باره
اما جداى از موتورهاى جت، در حقيقت، هم ديگر سيستمهاى تسليحاتى که             . ليحاتى پديدار شد  تس

 ميلادى وارد عرصه شدند، تنها انواع بهسازى شده سيستم هاى بودند که بين سالهاى                 ٥٠در دهه   
اين امر در مورد سيستم هاى       . بکار گرفته شدند  ) در جريان جنگ دوم جهانى    (١٩٤٥ تا   ١٩٣٩

هم . زمين پايه مانند تانک، توپخانه، نفربرهاى زرهى و سلاح هاى کوچک درست بود              تسليحاتى  
 بمب افکن، بمب    -چنين در مورد سيستم هاى هواپايه و دريا پايه مانند هواپيماهاى جنگنده، جنگنده             

و ) که منسوخ شدند  » نبردها ناوها «جز(افکن، ناوهاى هوپيمابر، انواع گوناگون شناورهاى دريايى       
حتى اين موضوع در مورد انواع موشکهاى بالستيک و هدايت شوند نيز             . ياييها نيز صادق بود   زيردر

آلمانى جنگ دوم جهانى ريشه گرفته      ]موشکهاى[ موشکها از نمونه هاى    ]گونه[درست است، زيرا اين     
 .بود

 ظهور الکترونيک

ت در محيطهاى نسبتاً    اين امر نخس  . ، الکترونيک به سيستم هاى تسليحاتى وارد شد       ١٩٦٥پس از سال    
الکترونيک، مسيرى که تکنولوژى در     . صورت گرفت » زمين«و سپس در  ) يعنى در هوا و دريا    (ساده

به جاى آنکه سيستم هاى تسليحاتى بسرعت عوض شوند،          . طول آن پيشرفت مى نمود را تغيير داد        
ونيکى بهسازى مى   حاوى مدارات الکتر  » جعبه هاى سياه  «سيستم هاى موجود تسليحاتى با قرار دادن      

اعم از رادار و اشعه     ( مانند سيستم هاى پيش اخطار     ]اين گونه تجهيزات الکترونيکى   [جزئيات. شدند
 هادى و آشيانه ياب،     -، مسافت يا بها و سيستم هاى کنترل آتش ليزرى، کلاهکهاى خود           )مادون قرمز 



 هاى نگاه به جلوى مادون      ، سيستم )HUD(کامپيوترهاى مأموريتى، سيستم هاى نمايشگر نگاه از بالا       
جعبه هاى «به طور کلى، تاثير ويژه اين. و ديگر انواع، در اينجا مورد بحث قرار نمى گيرند   ) FLIR(قرمز
اين بود که توانايى هدفگيرى و هدايت موشکها براى نابودى دشمن را در تاريکى              » ]الکترونيکى[سياه

اى الکترونيکى هم چنين بردى را که        اين سيستم ه  . و حتى در شرايط ساخت جوى بهبود بخشد        
نيروهاى خودى قادر به کشف اهداف مى شوند، مداومت تعقيب اهداف و دقت اصابت به اهداف را                 

 به بعد، پيشرفت در زمينه کامپيوتر موجب شد تا ابزار             ١٩٧٥از حدود سال    . افزايش مى دادند  
با پيشگامى  . گر تلفيق گردند  با يکدي . الکترونيکى که در سلاح هاى انفرادى بکار مى رفتند          

 از  - و تا اندازه اى اتوماتيک     -کشورهايى مانند آمريکا، و شوروى، به تدريج شبکه هاى گسترده اى          
. تجهيزات که هدف آنها تحت کنترل داشتن نيروهاى خودى و در عين حال مراقبت دشمن بود، ايجاد شد

ارسال نتايج به شکل    . بود) د از فضا  و در برخى موار   (اين کار توسط عکسبردارى هوائى از دشمن       
 کشف گرماى حاصل از کار موتورهاى       ]خودى[به پايگاه » همزمان«الکترونيکى به صورت باصطلاح   

دشمن و تجزيه و تحليل منابع، فرکانس ها و غيره که بر اثر فعاليت ارتباط راديويى دشمن ايجاد مى شود و                     
اليت سيستم هاى تسليحاتى آن، که خود تجهيزات         ناشى از فع  » علائم«آشيانه يابى با استفاده از     

 .الکترونيکى دشمن را نيز شامل مى شد، صورت مى گرفت
قدرت . درمورد کاربرد الکترونيک در سطح زمينى تحولات بسيار جالب توجهى صورت گرفته است             

آتش، دقت، مداومت، تحرک و حفاظت که سيستم هاى تسليحاتى انفرادى بر ضد طرف دشمن مى                 
اصلاحات گسترده در سيستم هاى فرماندهى، ارتباطات،       . نند فراهم آورند، بسيار بيشتر شده است      توا

سيستم هاى مختلف تسليحاتى را امکان پذير ساخته        » همنوا کردن «هماهنگى و ) C3I(کنترل و اطلاعات  
الا  اسرائيل عليه سوريه نشان داد که نيروهاى مدرن و دارى تکنولوژى سطح ب             ١٩٨٢در جنگ   . است

مى توانند چه بر سر نيروى دشمن با تکنولوژى سطح پائين تر آورند، هر چند اين امر نيز بايد يادآورى                    
گردد که پيروزى يکسويه نيروى هوائى اسرائيل بر نيروى هوايى سوريه و سيستم پدافند موشکى آن                 

جنگ .  در اين جنگ نکرد    داراى تأثير اندکى بر عمليات زمينى بوده و آنها اسرائيل را قادر به پيروزى             
اين جنگ نشان داد که چگونه يک       . ، مورد بسيار جالب توجه ترى است      ١٩٩١خليج فارس در سال     

نيروى داراى تکنولوژى پيچيده قادر به فلج ساختن دشمنى کمتر پيشرفته با ابزار الکترونيکى و منکوب                
 اينکه دشمن قادر به مقاومت باشد و تمام اين اقدامها بدون. مى باشد » سلاح هاى دوربرد  «ساختن وى با  

 .حتى برخى اوقات پيش از آگاهى يافتن وى در مورد هدف واقع شدن صورت گرفت



 افزايش نه تغيير

 -با اين همه، در پايان بايد گفت که همه سلاح هاى عمده اى که براى نبرد در هر يک از سه قلمرو                      
استفاده قرار مى گيرند، هم چنان دست نخورده         و نيز مرزهاى بين اين سه، مورد         -زمين، هوا و دريا   

اگر چه  . تانک همان تانک، هواپيما همان هواپيما و کشتى همان کشتى باقيمانده است           . باقى مانده اند  
. موشکهاى بسيارى وارد زرادخانه ها شده اند اما تاثير آنها کمتر از اندازه مورد انتظار بوده است                  

يت شونده ضدتانک يا ضد هواپيما تنها مکمل توپهاى ضدهوايى و            برخى از آنها مانند موشکهاى هدا     
برخى ديگر از موشکها، مانند موشکهاى سطح به سطح         . ضدتانک شده و يا جايگزين آنها شده اند       

با وجود قلمفرسايى   . داراى دقت و مهمات جنگى لازم براى تاثير نهادن بر نبرد به طور کلى نيستند               
 پرشتاب جنگ مدرن، نه موتورهاى احتراق درون سوز که به              هاى زياد در تمجيد از سرعت      

خودروهاى ارتش هاى مختلف نيرو مى بخشد و نه کاروان متشکل از کاميونها که اين ارتشها را تدارک                  
بويژه پس از جنگ    . مى کنند، به اندازه موثرى توسعه نيافته اند که اين گونه ادعاها را توجيه نمايند               

همه سلاح ها و سيستم هاى      » ترکيب يکپارچه « بحث بى پايانى درباره نياز به       اعراب و اسرائيل   ١٩٧٣
-٤٣آلمان بين سالهاى    » پانزر«هر چند که لشکرهاى   . تسليحاتى در چارچوب يک تيم انجام گرفت      

 تنها براى جنگيدن با استفاده از يگان هاى مرکب ايجاد نشده و در واقع نيز اين کار را به                      ١٩٤٠
 . ندادندصورت کامل انجام

توجه مطالعات نظامى از جنگ متعارف بسوى استراتژى هسته اى و بازدارندگى سمت             ∗با آغاز رکود،  
گيرى شد، يکى از نتايج اين امر، آن بود که شايد براى نخستين بار مهمترين نويسندگان امور نظامى،                   

يد گفت که نمونه هاى حد      با» توماس کوهن «در اين مورد، همنوا با    . نه نظاميان بلکه غيرنظاميان شدند    
مبدعان . تبديل شده بود  » معمولى«اعلاى استراتژى متعارف بنا شد و جنگ به يک دانش             

. جانشينان ارزشمندى نداشتند  » ليدل هارت «و» فولر«،  »دوهه« يعنى ١٩٣٩پيش از سال    » مدرن«جنگ
 انجام   صرف چگونگى  ]اتحاد شوروى [در طول نيم قرن جنگ سرد، تقريباً تمام تلاش يک طرف            

دکترين . و کوشش طرف ديگر، صرف چگونگى متوقف ساختن آن بود          » حمله بسيار ناگهانى  «يک
مربوط به هر طرف براى انجام اين امور به نحو فزاينده اى نامتناسب شد، در عين اينکه در واقع هيچ چيز         

 -يج فارس  خل ١٩٩١ اعراب و اسرائيل و نه جنگ        ١٩٧٣در نتيجه نه جنگ     . جديدى بدان اضافه نشد   
                                                                          

منظور دورانى است که بدان دوران رکود مطالعات استراتژيک مى گويند و دهه هاى پس از جنگ جهانى دوم را                     ∗
 )م.(دربر مى گيرد



 هيچ گونه ابداع    -هر چند هر يک مدرنترين جنگهايى بوده اند که تا آن زمان صورت گرفته اند                
» مدرن«برپايى جنگ » شوارتسکف«و  » شارون«براى. چشمگير استراتژيک را به نمايش نگذاشته اند      

م به طور دقيق     براى انجا  - مانند جنگنده بمب افکن و تانک      -استفاده از تکنولوژيهاى حساس و با اهميت      
با اين تفاوت که بسيار بزرگتر،      .  انجام داد  ١٩٤٠در سال   » گودريان «]ژنرال[همان چيزى بود که   

در حالى که کشورهاى عمده همچنان به ساخت تسليحات هر چه قويتر و              . سريعتر، قويتر و بهتر بود    
ار گرفته و مهمتر از آن، اهميت پيچيده تر ادامه داده اند، شمار مواردى که اين تسليحات مورد استفاده قر  

ابرقدرتها و نيز متحدين    . دشمنانى که اين گونه سلاح ها عليه آنها بايد استفاده گردد، کاهش يافته است             
. اصلى آنها چه در اروپا و چه در جانب ديگر کره زمين يعنى کشور کره هرگز با يکديگر نجنگيدند                   

براى مثال بايد از جنگ     . شورهاى ثالث بوده اند   برخى از قدرتهاى هسته ايى درگير متعارف با ک         
اما .  ياد کرد  ١٩٩١ و جنگ خليج فارس در سال        ١٩٨٢ کانال سوئز، جنگ فالکلند در سال        ١٩٥٦

بدون استثنا دشمنان آنها در اين جنگها قدرتهاى درجه سوم و يا حتى درجه چهارمى بوده اند که داراى                   
 .سلاح هاى اتمى نبودند

رين قدرتها و متحدين آنها از جنگ با يکديگر خوددارى کرده اند اما جنگهاى                در حالى که مهمت   
انتقال يافته است، جايى که، البته      »جهان سوم «متعارف و در مقياس گسترده به کشورهاى باصطلاح       

در خاورميانه اعراب جنگهاى مکررى با      . هنوز سلاح هاى اتمى در دسترس کشورهاى آن نيست         
در حالى که در بخش شرقى اين منطقه چين، هند و پاکستان چندين بار به جنگ                 اسرائيل، داشته اند،    

اين جنگها به نوبه خود اين کشورها را ناگزير از دريافت سلاح هاى متعارف مدرن و                 . هم رفته اند  
اما تسليحات مدرن تنها بوسيله نيروهاى مسلح منظم و مدرن قابل استفاده عملياتى             . پيچيده نموده است  

بدين سبب در همه موارد نيروهاى مسلح اين کشورها به طور دقيق بر اساس الگوى نيروهاى                 . است
خود را بنفع به    » جنگ خلقى «حتى چنين نيز دکترين   . مسلح قدرتهاى بزرگ سازمان دهى شده اند      

 .ارتش خود کنار گذاشت» چهار مرحله مدرنيزاسيون«اصطلاح
يون نيروهاى مسلح خود بودند در عين حال         همچنان که کشورهاى جهان سوم مشغول مدرنيزاس       

نخستين کشور در اين مورد چين بود که در         . دريافتند که مى توانند سلاح هاى اتمى را نيز کسب نمايند          
 ١٥ اين اقدام را صورت داد، پس از آن چينى ها هيچ عمليات نظامى جز تهاجمى در عمق                   ١٩٦٤سال  

ن، پاکستان و هند قابليت توليد سلاح هاى اتمى و احتمالاً           پس از آ  . کيلومترى خاک ويتنام نداشته اند    
هر چند دشمنى بين دو کشور به گلوله        .  بدست آوردند  ١٩٧٠خود سلاح هاى اتمى را در طول دهه         



 اعراب و اسرائيل  ١٩٧٣احتمالاً جنگ   . باران هاى اتفاقى در يخچال هاى دور افتاده هيماليا بوده است          
روزنه «. ئيل آشکارا در اختيار داشتن سلاح هاى اتمى را فاش نساخته بود            بدين دليل رخ داد که اسرا     

ناشى از آن به مصريه و سوريها اين اجازه را داد که به گونه اى عمل نمايند که گويا موضوع                    » فرصت
بدين صورت نيست، در نتيجه هر يک توانستند در چند مايل مربعى از صحراى سينا و ارتفاعات                   

پس از آن هيچ کشورى جرات تکرار اين تجربه را بدليل گمان بر اين              .  تاز بپردازند  جولان به تاخت و   
 .امر که اسرائيل نه تنها داراى سلاح هاى اتمى است بلکه نزديک به استفاده از آنها بود، پيدا نکرد

 نتيجه گيرى

نتيجه نهايى قرنها  اشاره بر اين امر دارد که سلاح اتمى که ١٩٤٥به طور خلاصه، بررسى سالهاى پس از        
در هر جا که وجود آن آشکار شد، حتى اگر شمار آن و وسايل              . جنگ هاى بزرگ بين کشورها بود     

توسعه نيافته و وجود    » فرماندهى، کنترل، ارتباطات و اطلاعات    «پرتاب آن اندک و ابتدايى، تسهيلات     
 سال پس از    ٤٥ابرقدرتها در عرض    . آنها نيز به طور رسمى انکار شده بود، به اين گونه جنگها پايان داد             

پيدايش نخستين بمب اتمى، هم چنان به توسعه سلاح هاى متعارف و اتمى به اميد، و يا ترس از يافتن                      
تمام عيار پرداختند، تا اينکه     » استراتژيک« از يک جنگ   ]سلاح هاى اتمى  [»جدا ساختن «راههايى براى   

  تجزيه شده وديگرى]يعنى اتحاد شوروى[ى از آنها، در حالى که يک.سرانجام از اين کار دست کشيدند
به نظر مى رسد کشورهاى ديگر      .  نيز شروع به بازگرداندن نيروهايش به وطنشان کرده است         ]امريکا[

هر چند اطمينان در اين مورد ناممکن است، اما         . نيز با توجه به مورد ابرقدرتها، همين راه را طى مى کنند           
و [ هم خاورميانه و هم آسياى جنوبى که مبادرت به تکثير تکنولوژى           ١٩٩٢بنظر مى رسد که تا سال       

 . اتمى کرده اند، در مسير پايان دادن به جنگهاى بين کشورى متعارف و گسترده باشند]سلاح هاى
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